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 . دداننممممم  قممش  بزرگمم    از را ه مم  شمم   :پرســید .1
 شم   چمشا، ندپوشيدكم ارزش مي  یهش   لب سپدرا  

 ؟کنيداستف ده م ف خش  ه ی قي ت  ولب س از
ــد داد (ع) ...... ...... ..... ــدّم در آن : پاس ــوات ج ــات تق مقتض

روز، كه محرومان و فقرا و تهي دستان زياد بودند، چنان 
من اگر آن لباس ها را بپوشم در اين انقـلاب افاـار، . بود

تعظــیم  وآ مــوزه هــای دیــن را اجــرا و احیــا  نمــي  تــوانم
  .كنم خدا شعائر دين

  ع  م  کنيد کم  ميموه هم ی ب  متچطور اد  : پرسید .4

 ه ي   ت زه است و هيچ گ ه ت  م  ندارد؟ 
ــد: پاســد داد (ع) ...... ...... ..... ــای به ــتی، مانن ــوه ه  ؛می

هرچــه از آن توشــه  .تـورا،، انجیــز، زبـور و قــرآن اسـت
ــد  ــا مانن ــازه اســت ی ــد، تمــام ن ــود و همی ــه ت برگیرن
 چراغی است که اگر صدهزار چراغ دیگر از آن بیفروزند،

 .«کم ن ود نورش
 یژگی هاو

 ی خ صٌمم همم ویژگمم و  سممتوده  خصمم ل (ع) ...... ...... .....
 :اشت؛ از ج ل د

   خوش بشخورد ب  دوست. 
   بسي ر گ  ده رو ب  مؤمن  . 

 راه رفتن در ك  ل وق ر و شكوه. 
 پوشنده دائ   لب س ه ی ت يز و نو. 

 تعليم دهنده مك رم اخلاقى ب  مشدم. 

  از بي  را رع  ت ادب و آداب و سنن در عي دت. 
 در بين مشدم( ص)زنده كننده سن ت ه ى رسول الله  . 

  ك  ل مواظبت در بخ   و دستگيشى از ني زمندا. 
مص فح  ب  ه   اصح ب و ت و ق د گشا  بد ن ك ر و مي 

و  هبشد ه ى درونى را از بينمص فح  كدورت :فشمود

 – خزا چو  بشگ درخت   در فصل – را گن ه   دو طشف

 .و نخلست   ب  ك رگشا  بيل مي زد  مزرع در .ر زدمي

محصول . زمين را بشاى ك ت آم ده مي س خت

ن  ز ب  بشاى . در راه خدا انف ق مي فشمود راك  ورزى 

، ن  زمي رفت، پس از ( ص)مسجد جد ش رسول الله

  مشدم گشداگشدش ج ع مي  شدند و از دان  و فضيلت

 1.ب شه مند مي گ تند

 

 انهی حکیمهایاندرز

 در. بمودم رفتم  مد نم  اطشاف ب . بود گشمى بسي ر س عت
. نبمود تن م  او. شمدم مواجم  مند هيكل مشدی ب  هنگ م آ 

 ای م  : گفمتم خود ب . بود ک رگشان  از نفش دو ه شاه وی

 ح ل ا ن ب  و گشم  ا ن در چشا. است قش   بزرگ   از  كى
. كنمد ممى كوش سخت تلاش و  گون  این دني ، طلب در

 خمواهم سمخت اندرزی کشده و نصيحترا  او خدا ب  قسم
 در ای مم  . دادم سمملام . شممدم نممزد ك  آرام آرام. داد

 رسم  صمدای  و رو مى گ  ده ب  ر خت مى عشق ك  ح لى
 را او تم  ش شدم غني ت را فشصت. داد سلام من را جوابم

 . کنم نصيحتدهم و  اندرز

بزرگم    از  شم ! كنمد اصلاح را   تك ر خداوند :پرسید .7

 بم  و سم عت ا من در چمشا. هستيد قش   ب  ن م و معشوف

! كنيمد ممى كوش  گون  این و سخت دني ، بشاى ح ل ا ن
 حم ل ا من در شم   و رسمد فمشا شم   مشگ اگش راستى ب 

  ؟يدكن مى چ  يدب ش
ــار از دســت (ع) ...... ...... ..... ــود و ک ــید ک ــه: فرم ــدا ب  خ
 حـالتی در رسـد، فـرا حـال ايـن در مـن مرگ اگر سوگند
 الهـ  هـای طاتـت از طـاتت  بـه كـه رسیده فرا مرگم

 اطاتــت از دســتور الهــی ايــن بــا حقیقــت در. م ــغولم
 بلاـه. كـنم نیـاز بـ  ديگـران از و تو از را خود خواهم م 
 رسـد فـرا  راه از مرگم كه دارم باك مرگ از هنگام  من
باشـم و سـربار دیگـران  گنـاه بـه م ـغول كـه حال  در
 و بپـردازد خـدات تبـاد، بـه فقط مسلمان  اگر. تمهس

 كـار و كسـ  پـ  در خـدا تبـاد، همـراه ديگرت شخص
 كسـ . است ديگرت از بالاتر تبادتش باشد، هم روزانه
-بهـره خـدا رحمـت از ندهد، قرار مردم سربار را خود كه

 . است مند

انمدرزگوی  و نصميحت و بم  ني مت ا ی مت و آزار  بشای ك  من

 : گفتم خود ب  بودم رفت  (ع) ...... ..... ...... خدمت
 انمدرزش خواسمتم ممى! كنمد رح مت را (ع) ...... ...... ..... خدا

 ...... ...... ..... ام م   ب شم و نصيحت  ب  او کشده ب شم، گفت 
 . داد اندرزی حکیمانه من ب  (ع)

ع  م  کنيمد کم  اهمل ب  مت ش   چطور اد   :پرسید .1

  !ند، ول  فضولات ندارندم  خورند و م  آش م
 ..... ...... ......
. تا جنین استشاهد بر این مدّ : پاسد داد (ع)

 .ندارد یا فضولاتمی خورد، امّ  در شکم مادر طفز



  
 

 اسرارآمیزتدد 
 دارد وجود ک  است درازی ه ی س ل عدد این .اند کشده استف ده م    ه ی آدم عدد این از .یدا شنيده را انگيزش شگفت ت ریخچ  و آميز اسشار عدد ن م ش ید

عمدد  آ  بم  کم  انگيمز شمگفت و آميمز اسمشار عمدداین  ی درب ره بي تشی جزیي ت خواهيد م  اگش .ک  خدا او را پذیشفت استاستف ده کشده  هم (ع)دم آحضشت  و
 شود م  البت  ،اند کشده استف ده ن خودآگ ه صورت ب  م همداز مش بعض  .دیببشه ب ش آگ ه ن  را عدد این  م نند خيل  ه  ک توانيد م  بدانيد   اند،فتگ هم  طلای 

 زنمدگ  در رازهم ی  و رممز ک  این دانستن .گشفت م  توا  ب شه ی دی ز ک ره ی در آميز اسشار عدد این از .کشد استف ده آگ ه ن  صورت ب  موارد از خيل  در را آ 
، موفمق زنمدگ  چو  ب شيد، رازه  و رمز درگيش. ب شد ب ز رازه  این س ت ب   هنت   ک  ششط  ب  کند م  تش آس   بود  مبتکش ج ت در را تلاشت   دارد، وجود
 نیما خمود گم ه  چمو  ،هسمتند توضمي  ق بمل غيمش هم  وقت بعضم  ک  ب شد مس ئل  ب  حواست   ب ید ح ل عين در ول . خواهد م  تلاش و ک ر و سليم عقل

تمداحشوف کل م  هم ی زیمش را بم  دق مت، م ننمد ن ونم  داخمل خ نم  هم ی خم ل  اب اسشارآميزعدد ب   بشای آشن ی  .ب شند م  نوآوری س ت ب  بزرگ  قدم مس ئل
 .بدانيدرا  اسشارآميزعدد  ش  ره ت  بنویسيد حشفه  را قبل از کل   مق بل هش کدام تعداد آ ه  را ب   رید و در سپس  تعداد حشف. بنویسيد
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نامه زندگی  

 از ایمن ج مت، .اسمت( ع) مجتبم  حسمن امم م دختمش کم  اسمت «ف ط  » ای و ، م در ن م. است( ع) سج د ام م فشزند   لام،الس   علي  ب قشمح  د  ام محضشت 
 از دانم ، و علمم در چمو  و اوممد دنيم  بم  مدین  در صفش، م ه سوم ،(ع) ب قش ام م .دنخستين ام م  بود ک  هم از نظش پدرو هم از نظش م در، ف ط   و علوی بو

لمم کم  کسم  یعنم  ،«ب قشالعلوم» لقب ای و  ب  کشد،  م  ک ف رو دان  پيچيده مس یل و عل   بزرگ رازه ی و بود دان تش خودشو ، زم   مشدم ه    رو ع 
،  م    ؛ستا( ع)عل  بن ح دام م م بشای معشوف لقب هفت .بود س ل چ  ر ای و ، مب رک سن و داشتن حضور کشبلا جشی   در ،(ع) ب قش ام م. داد  شک ف  

 ال  کشلله شُکشکننده، معن  ب  ال  کش ه ، دان  ی  دان  شک فنده معن  ب  ب قشالعلوم ی   ب قشالعلم و شک فنده معن  ب  الب قش ال  ، اسشار   دار   ام نت الامين؛
 خمدای سموی از زیبم  لقمب ایمن ک  است ب قشالعلم تش معشوف ه   از و است داشت  شب هت( ص) پي مبش ب  ک  این معن  ب  وال بي  خدا شکشکننده معن  ب 

 یعنم  بم قشالعلم را وی سمبح  ، خمدای رسميدک  مقم م  بم  دانم  نظمش از ،(ع) ب قش ام م عل  بن مح د. شد بشگزیده (ع) حضشت بشای( ص) پي مبش و سبح  
 3.شود م  دیده نيز قشآ  از پي  آس  ن  ه ی کت بدر  زیب  لقب این حت  ن ميد دان  س زنده ن  ی   و دین علم شکوف کننده

 
 (ع) ام م اخلاق

 بم  ممشدم، ه م  بم  و شد   ن   عصب ن  وقت هيچ رفتن، م  راه آهست  و آروم زد ، م  عطش خودشو  ب  کشد ، م  تن ب  ت يز لب س ه ي   ،(ع) ب قش ام م
 ایمن: فشممود م  و داد م  دست اون  ب  شد، م  نزدیک دوست ش ب  وقت هش ک  بود این (ع) ب قش ام م خوب خيل  ه ی ویژگ  از یک . کشدند  م  بشخورد احتشام

 داشمت  دوسمت ای مو ُ  ممشدم تم  شمد مم  ب عث ک  بود ام م وبخ اخلاق ه ين. بشه م  بين از رو ه   دش ن  و کن  م  تش م شبو  و تش نزدیک هم ب  رو دلا ک ر،
 دوسمت حضشت او  ب  حت  و بذار  احتشام ای و  ب  بود  بد ای و  ب  ک  کس ی  از خيل  ک  شد م  ب عث احتشام و محبت ب  بشخورده ی این حت  و ب شن
 .ب ن

 
 واقع  دش ن و دوست

 رو ی خودشمو ه  دوستویژگ   ج ل ، این بي   ب  ای و . فشمود  زیب  خيل  ج ل  ی  خودشو ، واقع  دوست ی درب ره ،(ع) ب قش ام م م ، دان ی ام م! ه   بچ 
 کم  اونم ی ت م م پمس، .م سمت دوسمت کُنم ن سمشپيچ  خمدا دسمتورات از ک  هش و بده، انج م رو خدا دستورای ک  کس هش: فشمود  (ع) ب قش حضشت. د موشف

 راض  خودشو  از رو بزرگ خداوند ک  صورت  در تن   ک  بدونن الآ  ه ين از ب ید ب ن، دوست م شبو ، ام م ی مثل بزرگ  و خوب آدم ی ب  خواد م  شو  دل
 .ب شن ام م  بشای خوب  دوست ی تونن م  کنن،

 
 فقيشا  ب  دوست 

 زنمدگ  مختلمف، دليلای ب  ک  اون ی  فقيشان ؛ ب  شد ک محبت کن ، م  ش د هم رو م  خوب ام م ی و خداونده خ نودی و خوشح ل  ب عث ک  ک رای  از یک 
 و پمدر فقمش خم طش بم  کم  ب شمن هم ی   بچم  شم  ، دوسمت ی ميمو  شم  ، ج مع تموی همم ش ید. ببينن رو اون  از بعض  روز، هش م کن  هم ش  . ندار  خوب 

! بلم  چيم ؟ بمدین، انجم م هم   بچم  ایمن بشای تونين م  ش   ک  ک ری ینتش کم دونين م  آی ! ه   بچ  خور ، ن   خوب  غذای ی  ندار  من سب  لب س م درشو ،
 بشای تونيم م  م  ک  ک ری  تشین کم کشد ، گوش درداشو  ب  و اون  ب  شد  دوست ب محبت، ه شاه و خوب بشخورد ی  زدین، حدس ش   از بعض  ک  جور ه و 

 کم ، خواسمتند م  از کشدند، م  بشخورد اون  ب  محبت و احتشام ب  و کشد  م  ک ک ني زمند افشاد ب  ه ي   خودشو  ک ( ع) ب قش ام م. بدیم انج م دوست مو  این
 .ب شيم داشت  دوست رو فقيشا

 
 خدا ی د از پش ای  خون 



  
 

 درس مو  و خون  م کلای د کش بشطشف بشای خوب حل راه ی  تون  م  م  ه   بشای ک  کنن م  نقل پدرشو  از ای خ طشه ،(ع) ب قش ام م پسش ،(ع) ص دق ام م
 از و کشد م  دع  و کشد م  ج ع رو ه ش  بچ  و ه سش حضشت، او  شد،  م  پدرم ن راحت  ب عث ک  اومد م  پي  م کل  وقت هش ک  فشمود  ای و . ب ش 

 از همم مم  کم  خوب  قدر چ ! ه   بچ . گفتن م  آمين هم ه   بچ  و کن  حل بشاشو  رو م کل او  ت  خواست م  کن ، حل تون  م  رو م کلا ه   ک  خدای 
 .بخوایم ک ک م کل شد  بشطشف بشای خدا از و کنيم دع  خونواده افشاد ه   اتف ق ب  آد، م  پي  بشامو  ک  سختي ی  توی و بگيشیم درس مو  خوب ام م

 
 نوازی  م    

 اونم  از و کمنن دعموت م  مون  بم  را خودشمو  شيعي   و دوست   کشد  م   سع ه ي   ک  بود این داشتن، دوست خيل  (ع) ب قش ام م ک  ک رای  از یک 
 از خوشمح ل و شم د اونم  ه م  تم  بد  م  ون  ب  ه  لب س و غذاه  ب تشین از ک  کشد  م  سع  آورد ،  م  خون  ب  م  ون  وقت ( ع) ب قش ام م. کنن پذیشای 

 م  مو  بم  م کن ، ک  ج ی  ت  کشد   م  ت ویق رو اون  ه   و داد  م  نوازی  م  و  درس مشدم،   ه ب  خودشو ، ک ر این ب  ام م. بش  بيشو  ای و  منزل
 .کنن پذیشای  خوب  ب  او  از و کنن محبت

 
 زب   بد
 آدمم ، جمور ایمن ين،ه م واسم  نيسمتن، ادب ب  خيل  دیگشا ، ب  کشد  محبت در ک  شن م  پيدا کس ی  وقت ، گ ه  ه س ی ، ه ی بچ  و آموزا  دان  بين در

 کم  مم  از و فشممود  رو ب لا ج ل  این ،(ع) ب قش ام م حضشت! ه   بچ  .«نداره دوست رو، زب   بد افشاد ،[هم] م شبو  خدای» این، بش علاوه ندار ، زی دی دوست ی
 خموب ام مم ی کم  دونيم م  خوب  ب  م  ه   و گشفتيم ی د ام م مو  از چيزا خيل  م  چو  ره، م  تشی بي  انتظ ر هستيم، او  خوب خونواده و پي مبش دوست ی

 .ب شيم اخلاق خوش و زب   خوش ه ی   بچ  ک  لازم  بدیم، قشار خودمو  الگوی رو اون  بخوایم، اگ  هم م  پس بود ، آدم  تشین ادب ب  و ب تشین م ،
 

 تنبل  ب  مب رزه
 تم  بمشیم، زشمت دیمو   ایمن جنم  بم  کم  خواستن م  از م ، دین  رهبشای و پي وای  . داره م  ب ز شفتپي  از انس  ُ  ک  بده و زشت بسي ر ک رای از یک  تنبل ،
 و حم ل  بم  از :فشمودنمد زمينم  این در هم ،(ع)  قشب ام م .دیگشا  ب  هم و کنيم ک ک خودمو  ب  هم و ب شيم موفق  و سشبلند انس   ی  زندگ ، توی بتونيم
 3.است زشت  هش کليد زیشا بپشهيزید، تنبل 
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